
يـك تجـربـه
جميله جامى الاحمدى

 مدير دبستان فاطمه عباد عسكرى
خراسان رضوى – تربت جام

ــاط يكى از  ــاد فضاى امن و بانش ــك ايج بدون ش
ــت و اين امر در  اصول اولية كار در حيطة مديريت اس
ــيار اهميت دارد. مدرسه اى  ــگاهى بس مديريت آموزش
ــتم، در حاشية شهر  كه من عهده دار مديريت آن هس
ــتان خراسان رضوى واقع شده است و  تربت جام در اس
دانش آموزانش عمدتاً از خانواده هاى محروم و زحمتكش 
هستند. در طول دوران خدمتم، چه در دوران تدريس 
ــال هاى مديريت، احترام خاصى براى اقشار  و چه در س
ــوده ام. وقتى به چهره هاى  ــتضعف قائل ب محروم و مس
ــار از مهر و  ــان سرش معصوم اين كودكان كه وجودش
عاطفه است و استعدادهاى بالقوه اى نيز دارند مى نگرم، 
ــانى بيشتر انگيزه پيدا مى كنم و تمام  براى خدمت رس
ــم را به  كار مى بندم كه از هر فرصتى براى ارتقاى  تلاش

شخصيت و ايجاد انگيزة آنان بهره گيرم.
ــى از اقداماتم در اين زمينه اين بود كه با توجه  يك
به اهدافم، از ايجاد فضاى آموزشى حمايت كنم. اهداف 

ديگرم عبارت اند از:
 ارتقاى حس اعتماد به نفس در دانش آموزان

 ايجاد انگيزه براى حضور پرشورتر در مدرسه
 تبديل محيط خشك و بى روح آموزشگاه به فضايى 

شاد و حمايت گر
 تقويت احساس تعلق هر چه بيشتر بچه ها به محيط 

مدرسه
 استفاده از توانمندى و مهارت هاى اولياى دانش آموزان.

ــتان  با توجه به آنچه گفتم، در ايام تعطيلات تابس

ــردم و ايده ام را با آنان در ميان  از انجمن اوليا دعوت ك
گذاشتم. تصميم گرفته بودم ديوارهاى آجرى مدرسه را 
ــى زبردست بسپارم تا پس از آنكه رنگ  به دست نقاش
ــفيد - كه به پاكى دل  دانش آموزانم بود - بر ديوارها  س
نقش بست، اسامى تك تك بچه ها را روى ديوارهاى سالن 
بنويسم تا هر اسم با يك رنگ شاد زينت بخش آجرهاى 
سرد و بى روح شود. پس از شناسايى اولياى توانمند در 
ــاختمان، اين كار آغاز شد و در پايان  ــى س زمينة نقاش
ــت كه  در كنار نام هر دانش آموز، تصوير گلى نقش بس
نشان دهنده و يادآور وجود گل هاى معطر اين گلستان 
بود. نقاشى به پايان رسيد. وقتى در سالن ايستاده بودم 
ــامى بچه ها مى نگريستم، صداى فرياد و غوغا و  و به اس
خنده هاى كودكانه شان در گوشم مى پيچيد و بى صبرانه 

براى آغاز سال تحصيلى لحظه  شمارى مى كردم.
ــالن  ــيد. بچه ها يكى يكى وارد س مهر ماه از راه رس
ــوق وصف ناپذيرى كه از ديدن  ــدند. ش ــه مى ش مدرس
ــان در آن ها ايجاد شده بود، خستگى را  اسامى خودش
ــه  از وجودم بيرون راند. آن ها كه از اين تغيير در مدرس
هيجان زده شده بودند، اسامى خود را پيدا مى كردند و 
به دوستانشان، نشان مى دادند. عكس العمل همكاران و 

اوليا نيز در نوع خود در خور توجه بود.
ــتم،  ــته بودم اهدافى را كه در ذهن داش من توانس
تحقق بخشم. حالا بچه ها يقين داشتند كه مدرسه خانة 
دوم آن هاست و حضورشان در مدرسه مهم است و ديده 
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